
ارتباط كارتون توشي  شان با تراژدي اوديپ شهريار

چگونه توشي  شان عاقبت به خير شد؟چگونه توشي  شان عاقبت به خير شد؟
علي به پژوه

معمولا رسم است در ابتداي تيتراژ، منبع اقتباس را هم ذكر كنند، اما گاهي اين اتفاق نمي افتد. كارتون «توشي شان»، يكي از 
همين نمونه هاست. تازه پس از تماشاي چندبارة اين كارتون دلپذير در كودكي و نوجواني بود كه به طور ناگهاني در جواني، خيلي 
ــهريار» اثر  اتفاقي منبع اقتباس اين اثر را فهميدم و حيرت كردم. اين كارتون، اقتباس غيرمتعارفي بود از تراژدي «اوديپِ ش
سوفوكل (495 سال پيش از ميلاد). حجم انبوه جزئيات افزودني (مثل ماجراي آن پيرمرد كه سه آرزوي توشي شان را برآورده 

مي كرد) تشخيص رد پاي «اوديپ» را در «توشي شان» سخت مي كرد.
نمايشنامة «اوديپ»، نمايشنامه اي است بسيار تكان دهنده دربارة سرنوشت محتوم و تلخ شهريار جوان. (اين همان اثري 

است كه زيگموند فرويد، روانكاوِ شهير، بر پاية آن، نظرية «عقدة اوديپ» را طرح كرد.
اوديپِ شهريار هم، مانند توشي شان در كودكي به طرز دردناكي از مادرش جدا مي شود و پس از سال ها، كه دوباره با مادرش 

مواجه مي شود، او را به جا نمي آورد؛ زيرا كه اينك او پادشاه يك كشور شده و مادرش، همسر پادشاه كشور رقيب است.
اوديپ موفق مي شود در طي نبردي خونين، پادشاه كشور رقيب را شكست دهد و همه چيز او را (از جمله همسرش) را از آنِ 

ــنامه وجود  خود كند. اما يك فرق عمده، ميان اين كارتون و آن نمايش
دارد و آن هم در نحوة پايان بندي آن است. سازنده، «توشي شان» را از 
پايان تلخ و تكان دهندة «اوديپ» معاف مي كند و به شكلي اميدواركننده، 
ــر و  ــان را به آغوش گرم مادرش باز مي گرداند و همه چيز را س توشي ش

سامان مي دهد.
ــوفوكل است كه  ــهريار» س ــنامة «اوديپِ ش با خواندن اصل نمايش

ــه رحمي به  ــان» چ ــي ش ــازندة «توش مي فهميم س
ــري را از بيخ  ــرده و مي فهميم چه خط ــان ك تو شي ش
ــش رد كرده است و آن وقت، آسوده خاطر، نفس  گوش

راحتي مي كشيم.
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كاوه مظاهري

ــت است كه آن موقع بچه بوديم و عقلمان كف پايمان بود، ولي بالاخره  ــت است كه آن موقع بچه بوديم و عقلمان كف پايمان بود، ولي بالاخره درس درس
ــد، حالا بعضي ها ناخودآگاه  ــق و عاشقي حالي مان مي ش ــد، حالا بعضي ها ناخودآگاه يك چيزهايي از عش ــق و عاشقي حالي مان مي ش يك چيزهايي از عش
بعضي ها هم خودآگاه. شايد آن عقل كف پايمان اسم اين جور دوست داشتن را بعضي ها هم خودآگاه. شايد آن عقل كف پايمان اسم اين جور دوست داشتن را 
«عاشقيت» نمي گذاشت ولي به هر حال آن بابايي كه اين سرنديپيتي را درست «عاشقيت» نمي گذاشت ولي به هر حال آن بابايي كه اين سرنديپيتي را درست 
ــوقة افلاطوني» را طوري  ــوقة افلاطوني» را طوري كرده بود، قيافة اين موجودِ ظاهرا هيولا و واقعا «معش كرده بود، قيافة اين موجودِ ظاهرا هيولا و واقعا «معش
ــت كرده بود كه با همان يكي دو قسمت اول، دل همة بچه هاي هم سن و  ــت كرده بود كه با همان يكي دو قسمت اول، دل همة بچه هاي هم سن و درس درس
سال ما را ببرد. داستان وقتي شروع شد كه كشتي اي كه بابا و مامانِ كُنا سوارش سال ما را ببرد. داستان وقتي شروع شد كه كشتي اي كه بابا و مامانِ كُنا سوارش 
ــاي تويش افتادند توي دريا و از آن جا  ــد و همة آدم ه ــاي تويش افتادند توي دريا و از آن جا بودند در طوفان كله پا ش ــد و همة آدم ه بودند در طوفان كله پا ش
ــت پرواز كردند به آسمان آبي. اما از آن جايي كه خدا هميشه بچه هاي  ــت پرواز كردند به آسمان آبي. اما از آن جايي كه خدا هميشه بچه هاي يك راس يك راس
كوچولو و معصوم را دوست دارد، كُنا مي افتد روي يك تخم بزرگ صورتي  رنگ كوچولو و معصوم را دوست دارد، كُنا مي افتد روي يك تخم بزرگ صورتي  رنگ 
ــد و از طوفان جان سالم به در مي برد.  ــاحل يك جزيره مي رس ــد و از طوفان جان سالم به در مي برد. و با آن تخم به س ــاحل يك جزيره مي رس و با آن تخم به س
چند روز بعد كه آفتاب حسابي توي سر تخم صورتي مي زند، يك چيزي شبيه 
ــم سرنديپيتي با  ــور از تويش بيرون مي آيد: موجود صورتي رنگي به اس دايناس
ــمان بزرگ آبي. اسم اين جزيره هم كه اصلا معلوم نيست كجاي دنيا قرار  چش
گرفته «جزيره ناشناخته» است، توي بعضي كشورها آن را هم «جزيره بهشت» 
ــده كه  ــي آم ــانه هاي ژاپن ــوي افس ــد. ت ــي كرده ان Paradise Island معن
ــرنديپيتي نگهبان درياست. حتي توي نسخة فرانسوي كارتون هم اسم كُنا  س

Bobby«بابي» Bobby«بابي» Bobby است كه به معني پليس و پاسبان است.
ــته بود كه  ــايت هاي معتبر نوش ــما انكار كنيد، ولي توي يكي از اين س حالا ش
«همان موقعي كه سرنديپيتي به دنيا مي آيد، كُنا عاشقش مي شود» براي همين 

تصميم مي گيرد توي همان جزيره لنگر بيندازد و خانه بسازد و زندگي كند.
فرمانده جزيره يك موجود ناديده بود به اسم «خانم لورا». خانم لورا يك پري 
دريايي سبز رنگ كوچولو با موهاي صورتي و تاج طلايي بود كه البته خيلي كم 

ديديمش.
جزيرة ناشناخته معلوم نبود كه واقعا چي است! وقت هايي كه كاپيتان اسماج 
و آن كشتي فسقلي اش گير سه پيچ مي دادند كه پيدايش كنند و طلاهايش را 
ــاكنان كله  ــت را پيدا مي كرد و وقت هايي كه س ــند حكم اتوپيا يا بهش بالا بكش
ــر هيچ و پوچ با تير و كمان به جان هم مي افتادند، دقيقا معادل  تيغ تيغي اش س
دنيايي مي شد كه داريم تويش زندگي مي كنيم. البته از جايي كه باهوش ترين 
ــراي نطق  ــاي دلف» بود كه ب ــم «آق ــن پير عينكي به اس ــك دلفي ــوش ي عض
ــط دريا پيدايش مي شد و  ــنگ سبز شدة وس خطابه هايش هر از گاهي روي س
ــة جك و  ــم پيلا پيلا بود و هم ــاد رنگ به اس ــك طوطي هفت ــن اش ي خبرچي
جانورهايش توانايي اين را داشتند كه مثل آدميزاد حرف بزنند از اين بيشتر هم 

نمي شد توقع داشت.
ــت. Serendipity توي  ــن در آوردي نيس ــم م ــرنديپيتي اصلا يك اس ــت. Serendipityس ــن در آوردي نيس ــم م ــرنديپيتي اصلا يك اس Serendipityس
ــت، دقيقا مثل ورود  ــت غيرمترقبه اس ــبختي يا نعم ــي به معني خوش انگليس
ــناخته. كُنا و سرنديپيتي  ــرنديپيتي صورتي  رنگ اين كارتون به جزيرة ناش س
ــاكنانش جفت و جور شدند و يكي دو بار  ــمت چنان با جزيره و س توي 26 قس

ــجاعت جزيره را نجات دادند (مثل همان قسمتي كه پيلا پيلا را  چنان با ش
ــمت هاي آخر ديگر كسي فكر نمي كرد كه اين  نجات دادند) كه توي قس
ــه نگهبانان ابدي و ازلي آن جا  ــر توي اين جزيره غريبه اند، انگار ك دو نف
ــانه هاي قديمي ژاپني برداشت مي شد.  بوده اند، همان طوري كه از افس
ــتان به اين كارتون  ــيد كه توي عربس ــته باش ــتي اين را هم داش راس

مي گفتند: «ميمونه و مسعود».

سرنديپيتي به معني خوشبختي يا نعمت غيرمترقبه استسرنديپيتي به معني خوشبختي يا نعمت غيرمترقبه است

دايناسور صودايناسور صودايناسور صو

شدهقسمت دوم يونيكو هم ساخته شدهقسمت دوم يونيكو هم ساخته شده

يويوويوييوونيكو از كجا آمد؟نيكو از كجا آمد؟
ــوص الهه هاي  ــانه هاي قديمي، به خص ــاخ ها اصالتا مربوط به افس تك ش
خود اوساما تزوكا، خالق يونيكو، . خود اوساما تزوكا، خالق يونيكو، . خود اوساما تزوكا، خالق يونيكو،  هستند) هستند) هستند بالداريوناني مثل پگاسوس (اسب بالداريوناني مثل پگاسوس (اسب بالدار
ــينمايي «ماجراهاي عجيب يونيكو» هم از آن افسانه ها گرفته  گفته فيلم س
ــده. يكي از آن ها داستان كوپيد و سيكه است. كوپيد خداي عشق بود كه  ش
ــم شده و سيكه هم خداي زيبايي است كه كوپيد به  به صورت كودك مجس
ــقش گرفتار مي شود. ظاهرا يونيكو تركيبي از كوپيد و سيكه بوده و  دام عش
ــانه هاي ديگر مي شود.  ــتان تبعيد او توسط خدايان هم مربوط به افس داس
ــار توي  ــز، اولين ب ــاخِ مو قرم ــان بچه تك ش ــو، يعني هم ــر يونيك كاراكت
ــال هاي 1976 تا 1979 توي مجلة  ــتريپ هايي كه تزوكا بين س كميك اس
«ليريكا» مي كشيد، ديده شد. بعد از ساخت سري كارتون هايي كه كمپاني 
ــتريپ ها براي تلويزيون درست كرد، كمپاني  OAV از روي اين كميك اس
«تزوكا» و سانريو تصميم گرفتند كه يك فيلم سينمايي با محوريت يونيكو 
بسازند و نتيجة اين تصميم «ماجراهاي عجيب يونيكو» شد 
ــد. تزوكا خودش  كه 14 مارچ 1981 توي ژاپن اكران ش
ــي  ــاكي تموج ــرد و ماس ــي ك ــم را كارگردان فيل
ــم يونيكو كه  ــت. دومين فيل ــه اش را نوش فيلم نام
ــد «يونيكو در جزيرة  هيچ وقت براي ما پخش نش
ــي مورانو  ــط موريب ــه توس ــادو» بود ك ج
كارگرداني شد و دو سال بعد از فيلم اول 
توي سينماها اكران شد. كاراكترهاي 
فرعي فيلم دوم، خيلي بيشتر از اولي 
ــت و برخلاف قسمت اول كه فقط  اس
ــمه اي از باورهايي بودايي را در دل  ش
ــمت دوم به  ــرده بود، قس ــتان پياده ك داس
شدت تحت تأثير اعتقادات بوديستي است.
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يونيكو، همان فيلم نود دقيقه اي كه واضح تر از هر 
قسمتي ديگري توي ذهن مانده است

يونيكو، همان فيلم نود دقيقه اي كه واضح تر از هر 
قسمتي ديگري توي ذهن مانده است

يونيكو، همان فيلم نود دقيقه اي كه واضح تر از هر 

 موقرمزي موقرمزي

داداشم «باد غرب» بودم و داداشم «باد غرب» بودم و داداشم «باد  غرب» بودم و تا يك هفتة بعدش من «باد غرب» بودم و تا يك هفتة بعدش من «باد 
طرف هال به از اين طرف هال به از اين طرف هال به  از اين شب». من چادر مامان، همان سفيد گل گليه را مي انداختم روي شانه ام و از اين شب». من چادر مامان، همان سفيد گل گليه را مي انداختم روي شانه ام و 
ــم هم با  ــناورش كند، مثل باد غرب. داداش آن طرف مي دويدم تا باد زيرش بيفتد و روي هوا ش
باراني بلند و سياه بابا از من تقليد مي كرد، باد توي باراني مي پيچيد و آن را شبيه بال هاي سياه 
باد شب مي كرد، ترسناك و رعب آور. پسر همساية روبه رويي مي شد خدايانِ حسودي كه يونيكو 
را به سرزمين فراموشي تبعيد كرده بودند و متكاي روي تختم مي شد همان كره اسب تك  شاخ 
ــر يك هفته من  ــتني كه من مدام با خودم به اين طرف و آن طرف مي بردم اش. س دوست داش

مي شدم متكا، متكا مي شد خدايان، داداشم مي شد بچه سنگ و تختم مي شد باد غرب.
ــاب زبان داني  شان هنوز هم ادعا مي كنند كه يونيكو غلط است و اسم آن  خيلي ها روي حس
كارتون يونيكورن (يعني تك  شاخ) بود، ولي براي من آن تك شاخ كوچولوي سفيد هنوز هم 
همان يونيكو است، چه درست چه غلط، مثل همان قديم ها، همان موقعي كه دلم با يك متكا و 
يك تخت و چهار تا اسم الكي و يك كارتون زلم زيمبويي خوش بود، زماني كه ته دل مردم هنوز 
ــينماها جايي براي بچه ها. همان موقع كه  ــينماها بود و لابه لاي صندلي هاي س جايي براي س
«مدرسه موش ها» گيشه ها را مي تركاند، سينما گلريز «لوك خوش شانس و دالتون ها» را پخش 
مي كرد و پرفروش ترين فيلم سال «گلنار» مي شد. ديگر خبري از آن چيزها نيست، نه سينماها 
بچه ها را تحويل مي گيرند و نه بچه ها سينماها را. كمتر بچه اي براي تماشاي «كلاه  قرمزي و 
سروناز» هم دمار پدر و مادرش را درمي آورد تا به سينما ببرندش. عصر ديجيمون همين است 
ديگر. يونيكو براي همان دوران بود: دوران طلايي. او تك  شاخ كوچولويي بود كه قدرت عجيبي 
در خوشحال كردن دل مردم داشت. هنوز هم كسي نمي داند كه اين قدرت جزو خصوصيات 
ــت آورده بود. اين قضيه باعث  ــاخ اش چنين قدرتي را به دس ــخصيتي اش بود يا به مدد ش ش
حسادت خدايان مي شود، به عقيدة آن ها فقط خدايان هستند كه بايد تعيين كنند چه كسي 
خوشحال باشد و چه كسي ناراحت. آن ها يونيكو را به «سرزمين فراموشي» ، جايي در انتهاي 
كرة زمين، تبعيد مي كنند و به باد غرب دستور مي دهند كه او را به آن جا ببرد. باد غرب نمي تواند 
اين تقدير تحميلي كه براي موجود بي گناهي مثل يونيكو رقم خورده را تحمل كند، بنابراين 
تصميم مي گيرد كه برخلاف نظر خدايان مدام او را از جايي به جاي ديگر ببرد تا از غضب آن ها 
در امان باشد. بعد از تو زرد در آمدن باد غرب، خدايان «باد شب» را مأمور مي كنند كه كار را تمام 

كند، بادي بدجنس كه به پيروي از آيين انيميشن هاي مانگا، رنگي به شدت تيره داشت.
هيچ وقت نفهميدم كه آن مقر پر از سنگِ بچه سنگ كجا بود، يونيكو كجا زندگي مي كرد، بادِ 
ــب از كجا مي آمدند و آن قصر آخر فيلم كجاي اين كرة خاكي بود. همه چيز در يك  غرب و ش
ــت، در يك ناكجاآباد مرموز و عجيب. عاشق همين مرموزيت اش  انتزاع ابدي و ازلي مي گذش
بودم، عاشق آن بچه سنگِ آبي رنگي كه متحول مي شد و يونيكويي كه پاك مي ماند و باد غربي 
كه مدام كمكش مي كرد. بچه سنگ (با اسم واقعي بيزل كه يك جورهايي بهترين دوست يونيكو 
هم به حساب مي آمد) به دم فلش مانندش قانع نبود و شاخ افسانه اي يونيكو را مي خواست تا بر 
همه چيز و همه كس مسلط باشد. چائو، همان گربه سياه و كوچولو هم دوست داشت به جاي 
گربه، يك زن جادوگر بود. يونيكو هم به هيچ كدام «نه» نگفت، چائو را تبديل به يك دختر زيبا 

كرد و شاخ اش را براي مدتي به بچه سنگ قرض داد.
هر وقت من و داداشم از يونيكو حرف مي زديم با چند جفت چشم متحير و متعجب روبه رو 
مي شديم، انگار هيچ كس آن را نديده بود، نه توي سينما نه تلويزيون. هر وقت اين اتفاق مي افتاد 
خوشحال تر مي شديم، خوشحال از اين كه خاطره اش فقط محدود به جمع كوچكي مي شود، 
يك جمع شايد هزار نفري توي چند ميليون بچه اي كه به راحتي مي توانستند در اين خاطره 
سهيم باشند. انگار ديدن آن هم مثل فضايش رؤيايي بيش نبوده، رؤيايي از روزهاي خوشي كه 

ديگر هيچ وقت تكرار نمي شود.

يونيكو
Unico

توي توشي شان هم وهم بيداد مي كرد
مادري با سنجاق سر  آبي

هم بيداد مي كرد
مادري با سنجاق سر  آبي

توي توشي شان هم وهم بيداد مي كرد
مادري با سنجاق سر  آبي

توي توشي شان هم و
مادري با سنجاق سر  آبي

فاطمه عبدلي

انه توشي شان» يكي از آن كارتون هايي بود كه فكر مي كردي «افسانه توشي شان» يكي از آن كارتون هايي بود كه فكر مي كردي «افسانه توشي شان» يكي از آن كارتون هايي بود كه فكر مي كردي 
با ديدنش و فهميدن حرف هايش سرت به تنت مي  ارزد. بحث عشق 
ــا ديدن كارتون  ــتثنا هر بار ب ــدرت و غرور و ثروت بود. بدون اس و ق
ــان» خودم را مي گذاشتم جايش و تصور مي كردم كه اگر  «توشي ش
من بودم چطور تصميم مي گرفتم. معمولا هميشه هم آخرش افسرده 
مي شدم و از روي مادرم خجالت مي كشيدم. فكر مي كردم هيچ وقت 
از پس اين همه سختي، آن همه پله و آن صخره هاي بلند و آن همه 
ــراي نجات جان مادرم. وقتي قرار بود  ماليخوليا برنمي آمدم، حتي ب
توشي شان توي آن مرحلة آخر، آن همه پله را برود بالا و اسم مادرش 
را صدا نزند و گريه نكند، دلم تاپ تاپ مي كرد. اگر من بودم، غر مي زدم 
ــم. از خودم بدم مي آمد. غير از اين ها يادم  ــه، ننه» راه مي انداخت و «نن
ــت اولين بار كه مادر توشي شان گفت كه پسرش را نمي شناسد،  اس
چقدر دلم براي پسرك سوخت و در عين حال به اش مي گفتم: «چقدر 

خرفتي! بايد بفهمي ماجرا از چه قرار است.»
ــري  ــنجاق س ــرهايم دنبال يك جور س ــه هم توي گل س هميش
مي گشتم كه شبيه گل سر مادر توشي شان باشد. واي پيرمرده را بگو. 
ــد كه همچين آدم  ــت باش به نظرم مي آمد آدم بايد خيلي كار درس
مهمي بيايد سر راهش و بگويد: «امشب موقع غروب آفتاب جايي كه 

ساية سرت افتاده را بكن.»
ــر از كارتون ها، وهم بيداد مي كرد. آن كلاهخود و  مثل خيلي ديگ
ــان رفتند، آن صندوق طلا و  زره جادويي كه به خاطر غرور توشي ش
ــياه چال و  ــرق مي زدند و آن فقر و فلاكت بعدش. آن س ــر كه ب جواه
ــاي  ــان» و ته ريش ه ــدري «توشي ش ــكم گنده ناپ ــربازهاي ش س
ــفيد كه قرار بود مادرش باشد. آن قطره  ــان يا آن اسب س احمقانه ش
اشك و ماندن لاي در، راستي نمي دانم اصل قضيه چي بود، فقط ته 
ــر از گاهي با  ــورد كه ه ــو وول مي خ ــك دختر كوچول ــم ي ذهن
ــي مي داند آخرش با هم عروسي كردند يا  توشي شان بود. كس
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49 اين هم خانم لورا كه توي كارتون زياد نديديمش. 
دليل اش هم پيچيده نيست، به هر حال او يك 

پري دريايي بود.

باد غرب دارد يونيكو را با خودش مي برد

خدايان باد شب را مأمور مي كنند تا دخل 
يونيكو را بياورد 

وقتي يونيكو به وجود واقعي خودش مي رسد

ماركوپولويماركوپولوي ما ما
«ماركوپولو، تاجر و جهانگردي بود كه از زادگاه خود در ونيز براي سياحت به ايران، 

هند و چين رفت و مدت ها در دربار قوبلاي قاآن ماند و...» توي كتاب ها دربارة 
براي ما اما ماركوپولو هيچ كدام اين ها نبود. براي ما اما ماركوپولو هيچ كدام اين ها نبود. براي ما اما ماركوپولو هيچ كدام اين ها نبود. براي ما  ماركوپولو اين  طوري مي نويسند

ماركوپولو، يك دوست بود، يك آشنا، كه شنبه عصرها به ديدن مان مي آمد و با 
«كريزي دايموند»موسيقي عجيبي شبيه آهنگ «كريزي دايموند»موسيقي عجيبي شبيه آهنگ «كريزي دايموند» پينك فلويد از عجايب جهان 

مي گفت.
سال ها بعد از ديدن آن كارتون ـ مستند و طي شدن دورة كودكي، كتاب هاي زيادي 

دربارة ماركوپولو و نقاشي ها و فيلم هاي زيادتري دربارة اين تاجر ونيزي خواندم و 
اما هيچ كدام از اين ماركوهاي جديد، آن ماركوپولوي دوست داشتني ما . اما هيچ كدام از اين ماركوهاي جديد، آن ماركوپولوي دوست داشتني ما . اما هيچ كدام از اين ماركوهاي جديد، آن ماركوپولوي دوست داشتني ما  ديدم

متوقف شده و ماركو، در آن كارتون 60 متوقف شده و ماركو، در آن كارتون 60 متوقف شده و ماركو، در آن كارتون  60 براي ما، انگار زمان در سال هاي دهه 60 براي ما، انگار زمان در سال هاي دهه  براي ما، انگار زمان در سال هاي دهه . براي ما، انگار زمان در سال هاي دهه .  نشدند
ژاپني تا ابد جوان و با صورتي كه هنوز مو در نياورده، باقي مانده است.

سفرهاي ماركوپولو
Travels of Marcopolo

كارتون ماركوپولو 
ويونيكو محصول شركت 
Mad House ژاپن بوده 
است

يپنيپنيها اژاژا
ديگران

كاوه مظاهري

ــت است كه آن موقع بچه بوديم و عقلمان كف پايمان بود، ولي بالاخره  درس
ــد، حالا بعضي ها ناخودآگاه  ــق و عاشقي حالي مان مي ش يك چيزهايي از عش
بعضي ها هم خودآگاه. شايد آن عقل كف پايمان اسم اين جور دوست داشتن را 
«عاشقيت» نمي گذاشت ولي به هر حال آن بابايي كه اين سرنديپيتي را درست 
ــوقة افلاطوني» را طوري  كرده بود، قيافة اين موجودِ ظاهرا هيولا و واقعا «معش
ــت كرده بود كه با همان يكي دو قسمت اول، دل همة بچه هاي هم سن و  درس
سال ما را ببرد. داستان وقتي شروع شد كه كشتي اي كه بابا و مامانِ كُنا سوارش 
ــاي تويش افتادند توي دريا و از آن جا  ــد و همة آدم ه بودند در طوفان كله پا ش
ــت پرواز كردند به آسمان آبي. اما از آن جايي كه خدا هميشه بچه هاي  يك راس
كوچولو و معصوم را دوست دارد، كُنا مي افتد روي يك تخم بزرگ صورتي  رنگ 
ــد و از طوفان جان سالم به در مي برد.  ــاحل يك جزيره مي رس و با آن تخم به س
چند روز بعد كه آفتاب حسابي توي سر تخم صورتي مي زند، يك چيزي شبيه 
ــم سرنديپيتي با  ــور از تويش بيرون مي آيد: موجود صورتي رنگي به اس دايناس
ــمان بزرگ آبي. اسم اين جزيره هم كه اصلا معلوم نيست كجاي دنيا قرار  چش

سرنديپيتي به معني خوشبختي يا نعمت غيرمترقبه است

دايناسور صودايناسور صورتيرتيتيرتيتيرتيرتيتي
يونيكو، همان فيلم نود دقيقه اي كه واضح تر از هر 
قسمتي ديگري توي ذهن مانده است

يونيكو، همان فيلم نود دقيقه اي كه واضح تر از هر 
قسمتي ديگري توي ذهن مانده است

يونيكو، همان فيلم نود دقيقه اي كه واضح تر از هر 
قسمتي ديگري توي ذهن مانده است90 قسمتي ديگري توي ذهن مانده است90  90 كارتون 90 كارتون 

تك شاختك شاخِِ موقرمزي موقرمزي
كاوه مظاهري

تا يك هفتة بعدش من «باد . تا يك هفتة بعدش من «باد . تا يك هفتة بعدش من «باد  از سينما بيرون آمديم، سينما بلوار
شب». من چادر مامان، همان سفيد گل گليه را مي انداختم روي شانه ام و 

ــم هم با  ــناورش كند، مثل باد غرب. داداش آن طرف مي دويدم تا باد زيرش بيفتد و روي هوا ش
باراني بلند و سياه بابا از من تقليد مي كرد، باد توي باراني مي پيچيد و آن را شبيه بال هاي سياه 
باد شب مي كرد، ترسناك و رعب آور. پسر همساية روبه رويي مي شد خدايانِ حسودي كه يونيكو 
را به سرزمين فراموشي تبعيد كرده بودند و متكاي روي تختم مي شد همان كره اسب تك  شاخ 
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ــاكنانش جفت و جور شدند و يكي دو بار  ــمت چنان با جزيره و س توي 26 قس
ــجاعت جزيره را نجات دادند (مثل همان قسمتي كه پيلا پيلا را  چنان با ش

ــمت هاي آخر ديگر كسي فكر نمي كرد كه اين  نجات دادند) كه توي قس
ــه نگهبانان ابدي و ازلي آن جا  ــر توي اين جزيره غريبه اند، انگار ك دو نف
ــانه هاي قديمي ژاپني برداشت مي شد.  بوده اند، همان طوري كه از افس
ــتان به اين كارتون  ــيد كه توي عربس ــته باش ــتي اين را هم داش راس

بسازند و نتيجة اين تصميم «ماجراهاي عجيب يونيكو» شد 
ــد. تزوكا خودش  كه 14 مارچ 1981 توي ژاپن اكران ش
ــي  ــاكي تموج ــرد و ماس ــي ك ــم را كارگردان فيل
ــم يونيكو كه  ــت. دومين فيل ــه اش را نوش فيلم نام
ــد «يونيكو در جزيرة  هيچ وقت براي ما پخش نش
ــي مورانو  ــط موريب ــه توس ــادو» بود ك ج
كارگرداني شد و دو سال بعد از فيلم اول 
توي سينماها اكران شد. كاراكترهاي 
فرعي فيلم دوم، خيلي بيشتر از اولي 
ــت و برخلاف قسمت اول كه فقط  اس
ــمه اي از باورهايي بودايي را در دل  ش
ــمت دوم به  ــرده بود، قس ــتان پياده ك داس
شدت تحت تأثير اعتقادات بوديستي است.

بچه سنگ 

معمولا رسم است در ابتداي تيتراژ، منبع اقتباس را هم ذكر كنند، اما گاهي اين اتفاق نمي افتد. كارتون «توشي شان»، يكي از 

يونيكو، همان فيلم نود دقيقه اي كه واضح تر از هر يونيكو، همان فيلم نود دقيقه اي كه واضح تر از هر 

Saeedsun.ir

Saeedsun.ir

http://saeedsun.ir/blog
http://saeedsun.ir/blog

